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مهـری نخعی که دو سـالی 
ی  ا هش سـر و یـر پ� سـت مد ا

ابوریحـان بیرونـی شـده اسـت صالـح 
و همـه بچه هـا را همچـون فرزنـدان خـود 

دوسـت دارد و دغدغه هـای روشـن و مهمـی نیـز 
ک ارزیابـی  بـرای پیشـرفت کاری آن هـا دارد. او از اینکـه مـلا
بچه هـای خلاقـی همچـون صالـح ازسـوی مدیـران مـدارس 
همچنـان معـدل اسـت نـه اسـتعدادهای ذاتـی و نبوغشـان،
«بچه هـای پ�وهش سـرا هرکـدام اسـتعدادهای  گلایـه دارد؛
فراوانـی دارنـد کـه مت�سـفانه از آن هـا آن طورکـه بایـد و شـاید،

حمایـت نمی شـود. ایـن بچه هـا بـا کمتریـن امکانات 
و تجهیـزات بـا هزینه هـای شـخصی خـود، دسـت 

بـه اختراع می زنند اما مدیران به کارهای آن ها،
نـگاه پیش پا افتـاده ای دارنـد.»

با نخعی گشـتی در اتاق ها و فضاهای پ�وهشی 
پ�وهش سرا می زنیم که از گوشه وکنار آن، بوی 

نوآوری و امید به آینده می آید. یکی دیگر 
از اعضـای جـوان مجموعـه، درحـال 

نشـین  یـی تک سر و ر د ل خو نتقـا ا
بـه نمایشـگاه بین المللـی مشـهد 
بـرای ارزیابـی کیفیـت اسـت کـه بـا 
انرژی خورشیدی، تغذیه می شود؛

نخعی به این ماشین اشاره می کند 
و می گویـد: همیـن کار شـاید بـه 
ن�ـر سـاده بیایـد امـا سـاخت آن 
بـا هـزار امید و آرزو سـاخته شـده 

گـر حمایـت نشـود، اسـت کـه ا
می توانـد یـک انگیـزه قوی را 

بـه زمیـن بزند.

انتخـاب مدرسـه 
ی  ا تـن بـر ا ر ی ما و بـه د

صالـح تبدیـل شـده بـود؛ زیـرا در 
آخریـن روزهـای شـهریورماه، خانـواده و 

خودش به این نتیجه رسـیدند که در هنرستان 
ثبت نام کنند؛«به هنرسـتان اول که مراجعه کردیم 

مـرا بـه خاطـر معدلـم ن�ذیرفتنـد. ازطرفـی گفتنـد جـا ندارنـد. بـه 
اداره آموزش وپـرورش ناحیـه رفتیـم و هنرسـتان دیگـری را بـه 

مـا معرفـی کردنـد.»
ز  ، بـا مدیـر هنرسـتان دوم بـا اینکـه امـکان ثبت نـام داشـت
هـم بهانـه معـدل پاییـن صالـح را گرفـت. حتـی پروژه هایـی کـه 
پ�وهشـگر نوجـوان مـا تـا آن زمـان سـاخته بـود، در گام نخسـت 
کارسـاز نیفتاد تا اینکه با وسـاطت آموزش وپـرورش ناحیه، مدیر 
هنرسـتان، صالـح حوران فـر را در رشـته الکترونیـک پذیرفـت و 
ایـن راه بـرای نخبـه محلـه مهرآبـاد  آغـاز شـد. البتـه بی اعتمادی 
به او همچنان ادامه داشت؛«معلم تخصصی درس الکترونیک 
پایـه دهـم وقتـی پروژه هایـم را دیـد، بـاور نکـرد و می گفـت این  ها 

را خـودت نسـاخته ای!»
امـا همیشـه در روی یـک پاشـنه نمی چرخـد و معلم هـای دیگـر 

صالـح، دریچه هـای جدیـدی از امیـد و تـلاش را بـه 
روی او بـاز کردند.

حالا صالح بزرگ تر شـده و بعد از شـرکت 
در چندیـن مسـابقه، بـا حمایت هـای 
، در  یحـان بیرونـی بور پ�وهش سـرای ا
بیسـت ودومین مسـابقات ملـی مهـارت ایـران 
حضـور یافتـه اسـت. او به تنهایی مراحـل را گذراند 
و بـه مرحلـه اسـتانی راه یافـت. در مرحلـه کشـوری، او و برگزیـده 
دیگـری از تربـت حیدریه که علیرضا مدبّری نام دارد، به عنوان 
نماینـده تیـم دانش آمـوزی رباتیـک خراسـان رضوی، در ایـن 
دوره از مسـابقات شـرکت کردنـد؛ مسـابقه ای کـه طـلای آن 
«مـا بیسـت روز بعـد از اعـلام پـروژه  به راحتـی بـه دسـت نیامـد.
فرصت ساخت ربات را داشتیم. همه چیز با برنامه ریزی داشت 
خـوب پیـش می رفـت. آزمایش هـای نهایـی را هـم انجـام داده 
بودیـم تـا اینکـه یکـی از قطعـات حسـاس ربـات مـا خـراب شـد.»
حساسـیت ماجـرا اینجاسـت کـه بعـد از پیگیری هـای فـراوان،

صالـح و تیمـش، متوجـه شـدند از آن قطعـه، فقـط یـک شـرکت 
گـر قـرار بـود به صـورت عـادی  تهرانـی موجـوددارد.   آن قطعـه ا
خریداری شود، حداقل دو سه روز طول می کشید تا به دستشان 
برسـد. بـاز هـم حمایـت خانـواده، صالـح را بـه آنچه می خواسـت 
رسـاند. پریسـا، خواهـر بزرگ تـر صالـح، به همـراه همسـرش بـا 
خودرو شـخصی به سـمت تهران راه افتادند. آن قطعه حسـاس 
را خریدنـد و بـا اولیـن پـرواز بـه دسـت صالـح و هم تیمی هایـش 
رساندند و در نهایت، تیم خراسان رضوی از میان شانزده تیم 

شـرکت کننده، به عنـوان رتبـه برتـر شـناخته شـد و مسـیر 
طلایـی صالـح کلیـد خورد.

تجربه ثابت کرده است نه تنها صالح، که بسیاری 
گـر ازسـوی بزرگ ترهایشـان، حمایـت  از جوان هـا ا

و تشـوی� شـوند، بـدون شـک سـرعت موتـور حرکتشـان 
مضاعـف می شـود، ماننـد تشـوی�  معلم هـای تخصصـی 

«معلـم کلاس یازدهـم  صالـح در پایه هـای یازدهـم و دوازدهـم؛
وقتـی یکـی از کارهایـم را دید گفـت «چه جالب». این جمله سـاده 
بـه قـدری قـوی بـود کـه هنـوز در ذهنـم مانـده و برایـم ارزشـمند 
اسـت. معلـم کلاس دوازدهـم هـم کارهایـم را بـه مدیر نشـان داد 
و از آن سـال، کم کـم بـا راه و رسـم شـرکت در مسـابقات رباتیـک 

آشـنا شدم.»
آشـنایی صالـح با پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونـی نیز در همان 
سـال دوازدهـم اتفـاق افتـاد کـه باعـث شـد انگیـزه 
بیشـتری بگیرد و مسـیر برایش روشن تر شود.

 در سـال دوازدهـم بـه توصیـه معلـم درس 
تخصصـی اش در نمایشـگاه هفتـه پ�وهـش 
دانش آمـوزی کـه در نمایشـگاه بین المللـی برگـزار 
می شـد، شـرکت کـرد و فیلتـر نانویـی سـاخت و آن را بـه 
نمایش گذاشـت؛«در آن نمایشگاه آقای کفاش، مسئول 
پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونی، وقتی کارم را دید، از آن تعریف 
کـرد. شـماره اش را بـه مـن داد و گفـت: بعـد از نمایشـگاه بیـا روی 

طرحـت کار کن.»
صالـح ابتـدا گمـان می کـرد ایـن مسـئول هـم مثـل بقیـه کـه اغلـب 
حرفـی می زدنـد و دلـداری اش می دادنـد، حرفـی در شـلوغی 
نمایشـگاه زده و حـالا هـم یـادش رفتـه اسـت؛ بـه همیـن دلیـل آن 
جملـه و دیـدار سرنوشت سـاز را جـدی نگرفت تـا اینکـه بعد از یک 
ماه، آقای کفاش برای برگزاری دوره ای آموزشی به محل تحصیل 
صالـح آمـد تـا او را پیـدا کند؛«آقای کفاش اسـم مدرسـه ام را یادش 
بـود و وقتی مرا دید، شـناخت و خواسـت به پ�وهش سـرا بیایم. در 
اولیـن دیـدار از مـن خواسـت فیلتـر نانو بـرای اتـاق آزمایش های 

نانـو معـروف بـه اتـاق تمیز بسـازم.» این دیـدار ادامـه پیدا کرد 
و هنـوز هـم صالح با پ�وهش سـرا ارتبـاط و همکاری دارد.

او بـه مدرسـی در حـوزه رباتیـک تبدیـل شـده اسـت  
کنـون نزدیـک بـه ۱۵۰هنرجـو در سـنین  و ا

مختلـف دارد.

بیسـت ودومین مسـابقات ملـی مهـارت ایـران 

و همـه بچه هـا را همچـون فرزنـدان خـود 

 که بسیاری 
 حمایـت 

 بـدون شـک سـرعت موتـور حرکتشـان 
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 مریـم سـالاری و قربـان حوران فـر، پـدر و مـادر صالـح جـوان هسـتند کـه امـروز می تواننـد بـه پسـر 
کوچکشـان افتخـار کننـد. مریم خانـم وقتـی می خواهـد از صالـح بـرای مـا بگویـد، انـگار دنیایـی 
از کلمـات و تعاریـف در ذهنـش جـای می گیـرد کـه نمی دانـد کـدام را انتخـاب کند امـا درنهایـت خیلی 
سـاده و مادرانـه می گویـد: خـدا را شـکر از همـه ن�ر عالی اسـت. هیـ� وقت در کوچـه دنبال صالـح نبودم.

یـادم می آیـد از بچگـی فقـط بـا اسـباب بازی هایش بـازی می کـرد و سـرش بـا آن هـا گـرم بـود. همیشـه حرف گوش کـن 
بـود و وقتـی جایـی می خواسـت بـرود، از مـن و پـدرش اجـازه می گرفت.

بـه گفتـه او صالـح از همـان بچگـی، خلاق و اهـل مطالعه بود. بـه جزئیات دقـت می کرد و حاف�ـه خوبی برای پردازش 
اطلاعـات داشـت. از سـکوت چشـمان پـدر صالـح هـم می  تـوان عمـ� نـگاه و آرزویـش را خوانـد وقتـی خیلـی صـاف و 
سـاده فقـط می گویـد: به خاطـر رتبـه ای کـه آورده برایـش خیلـی خوشـحالم و تنهـا آرزویـم ایـن اسـت کـه آینـده روشـنی 

داشـته باشـد و بـرای کشـورش مفید باشـد.

پریسـا و پری مهـر، خواهـران بزرگ تـر صالـح هسـتند کـه از هیـ� کمکـی بـرای نشـاندن لبخنـد بـر 
لـب برادرشـان و کاشـتن بـذر امیـد در دل او دریـ� نمی کننـد. پریسـا همـان خواهـری اسـت کـه در 
مسـابقات ملـی مهـارت، به همـراه همسـرش اسـماعیل سالاریان شـاد، شـبانه بـار سـفر بسـتند و 
عـازم تهـران شـدند تـا آن قطعـه حساسـی را کـه دانشـمند جـوان مـا نیـاز داشـت، برایـش تهیـه کننـد.

گر  سـالاریان  می گویـد: وقتـی صالـح  ماجـرا را  گفت، ابتدا من و پریسـا گفتیم با قطـار به تهران می رویـم، اما ا
می خواسـتیم بلیـت تهیه کنیـم و راه بیفتیم، زمان زیادی می برد. همسـرم گفت خودمـان راه بیفتیم برویم.

یسـا  هـم کـه خـودش مربـی خلاقیت اسـت، پای صالـح را به فرهنگ سـراهای شـهر بـرای تدریس بـاز کـرده. او خاطره پر
جالبـی برایمـان تعریـف می کنـد. ماجرا مربـوط به حضور صالح در یک جشـنواره رباتیـک در حوزه ن�امی می شـود که برای 
سـاخت و تجهیـز آن حـدود ۴۰میلیون تومـان نیـاز بـود؛«وضـع مالـی مـا آن طـور نیسـت کـه بخواهیم ایـن مقـدار را به راحتی 
تهیـه کنیـم. مـن و خواهـر و مـادرم فکرمـان را روی هـم گذاشـتیم و درنهایـت تصمیـم گرفتیـم طلاهایمـان را بفروشـیم تـا 

برادرمـان بـه آنچـه می خواهـد برسـد.»
داشـتن خانـواده ای پرمهـر در دنیـای رنگارنـگ امـروز، گنجـی ع�یـم اسـت. صالـح همین کـه خانـواده ای حامـی  دارد،

بزرگ تریـن ثـروت دنیـا را دارد.

کنون بیش از دوازده ربات سـاخته که برخی از آن ها، به مسـابقات  صالح  تا
کـز علمـی را می توانـد به خـود جلب کنـد؛ از جمله  راه پیـدا کـرده اسـت و توجهـات مرا

ربات دستیار پزشکی که به صورت دستکش   روی دست بیمار قرار می گیرد  و کارکردهای 
جالبی دارد، از جمله اینکه می تواند برای افرادی که نیاز به توان بخشی دارند، مورداستفاده 

قـرار گیـرد، از طرفـی بیمـاران بـا ایـن دسـتیار، می تواننـد فشـارخون، میـزان قنـد و چربـی خـون و 
بسـیاری مـوارد را کـه مربـوط به تعیین سـلامت اسـت، در منـزل بسـنجند. همچنین پزشـکان در عرض 

چنـد ثانیـه، اطلاعـات مورد نیاز خـود از بیمار را به راحتـی دریافت می کنند.
همچنیـن به تازگـی صالـح و علیرضـا مدبـری، هم تیمـی او از شـهر تربت حیدریـه )بـه نمایندگـی از اسـتان 

خراسان رضوی( در بیست ودومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران شرکت کردند و توانستند با ربات 
هوش مصنوعـی تشـخی� رنـگ و نـوع میـوه، مـدال طـلای ایـن رقابت هـا را بـه دسـت آورنـد.

از کلمـات و تعاریـف در ذهنـش جـای می گیـرد کـه نمی دانـد کـدام را انتخـاب کند امـا درنهایـت خیلی 

سـالاریان  می گویـد

بسـیاری مـوارد را کـه مربـوط به تعیین سـلامت اسـت
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فراوانـی دارنـد کـه مت�سـفانه از آن هـا آن طورکـه بایـد و شـاید،
 ایـن بچه هـا بـا کمتریـن امکانات 

و تجهیـزات بـا هزینه هـای شـخصی خـود، دسـت 
بـه اختراع می زنند اما مدیران به کارهای آن ها،

«.
با نخعی گشـتی در اتاق ها و فضاهای پ�وهشی 

پ�وهش سرا می زنیم که از گوشه وکنار آن، بوی 
 یکی دیگر 

 درحـال 
نشـین  یـی تک سر و ر د ل خو نتقـا ا

بـه نمایشـگاه بین المللـی مشـهد 
بـرای ارزیابـی کیفیـت اسـت کـه بـا 
 تغذیه می شود؛
نخعی به این ماشین اشاره می کند 
 همیـن کار شـاید بـه 
ن�ـر سـاده بیایـد امـا سـاخت آن 
بـا هـزار امید و آرزو سـاخته شـده 

گـر حمایـت نشـود، اسـت کـه ا
می توانـد یـک انگیـزه قوی را 

همچنیـن به تازگـی صالـح و علیرضـا مدبـری
خراسان رضوی( در بیست ودومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران شرکت کردند و توانستند با ربات 


